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Abstract
The artifacts, engravings of natural elements, and the existence of ancient rituals in Sistan suggest 
a deep historical past, which can be considered as a collection of culture, art, and traditions 
whose historical roots still remain in the geography of this region today. The persistence of the 
sacred triangle of tree, fire, and stone alongside pilgrimage sites reflects the magical power of 
these phenomena in the social environment. But how and why has this ritual triangle entered 
and endured in this region? The answer to this question must be sought in the ancient history of 
the area. Three factors—migration, the Zoroastrian religion (Behi), and the region’s climate—
can be considered significant in the traditions prevalent in this geography. The Sistan region, 
positioned as a central point of communication between the East and West, has been a suitable 
ground for certain ancient rituals. In this region, on one hand, the tree, as a cosmic phenomenon, 
has an inseparable connection with spiritual life; on the other hand, fire, as a pure element, plays 
a symbolic role in the individual and social lives of the people; special stones are also sacred 
phenomena, endowed with hidden and mysterious power, which can influence the lives of the 
people in this region.
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چکیده
آثار، نقش‏نگاره‏های عناصر طبیعی و وجود آیین‏های کهن در سیستان، نشان‏دهندۀ تاریخی دیرینه 
اسـت که می‏توان گفت نشـان‏دهندۀ مجموعه‏ای از فرهنگ، هنر و سـنت‏هایی اسـت که بن‏مایه‏های 
تاریخی آن تا امروز در جغرافیای این حوزه بر جای مانده است. ماندگاری مثلث قدسی درخت، آتش و 
سنگ در کنار زیارتگاه‏ها، نمودی از قدرت جادویی این پدیده‏ها در محیط اجتماعی است. اما چگونه 
و چـرا مثلـث آیینـی در ایـن منطقـه وارد شـده و پایدار مانده اسـت؟ پاسـخ به این پرسـش را بایـد در تاریخ 
کهن این ناحیه جست. سه جنبۀ ورود مهاجران، دین بِهی )مزدیسنا( و اقلیم را می‏توان عامل مؤثری در 
سنت‏های رایج این جغرافیا دانست. حوزه سیستان در جایگاه مرکز ارتباطی بین شرق و غرب، بستری 
مناسب برای پاره‏ای آیین‏های کهن بوده است. در این منطقه از یک طرف درخت به‏مثابۀ پدیدۀ کیهانی 
با حیات معنوی پیوندی ناگسستنی دارد؛ از طرف دیگر آتش عنصری پاک در زندگی فردی و اجتماعی 
مردم است که شکل نمادین خود را حفظ کرده است؛ سنگ‏های خاص نیز پدیده‏های مقدسی برخوردار 

از نیروی پنهان و اسرارآمیز هستند که می‏توانند حیات مردم این منطقه را تحت تأثیر قرار دهند.
کلیدواژه‏ها: سیستان، درخت، آتش، سنگ، آیین، ایران باستان، باورها 
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قمدهم

تاریخ تجربه‏های دینی بشر قدمتی ناشناخته دارد؛ اما اسطوره‏ها و سهم آنها در به‏وجود‏آوردن 

پدیده‏هـای جهـان، انسـان ابتدایـی را بـه سـمت نمادهـای دینـی و قدسـی کشـانده اسـت. 

آفرینـش هـر شـکلی در جهـان در نگرش انسـان ابتدایی، برخـوردار از الگویی کیهانی بود که 

گاهی جلوه‏ای نمادین به خود گرفته است )الیاده، 1397هـ.ش، ص 178(. احساس نیاز به 

مـاورا و برقـراری ارتبـاط بـا خدایـان و پـرواز جادویـی،1 زمینـه را برای ایجاد پیکره‏هـای معنادار 

فراهم کرد. انسـان بدوی با توسـل به پدیده‏های طبیعی و قدسیت‏بخشـیدن به آنها، بخش 

یـخ  اعظمـی از خأل روحـی، فکـری و اجتماعـی خـود را پـر نمـود. بنابرایـن بخـش اعظـم تار

انسان‏های بدوی به توجه به امور کیهانی و پرستش رمزآلود پدیده‏ها اختصاص یافته است؛ 

به این معنا که آنها در مواجهۀ مستقیم با عناصر طبیعی و کارکردهای مرموز هر پدیده‏ای، به 

آن ماهیتی قدسی داده‏اند )الیاده، 1391هـ.ش، ص 33 - 34(. درواقع، مواجهۀ انسان بدوی 
گاهانه را به وجود آورد.2 با قدرت جادویی عناصر طبیعی، نوعی تفکری خلاق و آ

اینکه امروزه بقایای بخشـی از سـنت‏های انسـان‏های ابتدایی هنوز در بخش‏هایی از جهان 

باقی مانده است، به دلیل قداست کیهانی عناصر است که در گذر زمان این قدرت پدیده‏ها 

با بن‏مایه‏های دینی آمیخته شده‏اند. سیستان یکی از مناطقی است که اشکال گوناگون توجه 

به عناصر طبیعی را در خود نگه داشته است. با بررسی آیین‏های به‏جا‏مانده در این منطقه که 

برخی به آداب پیش از اسلام تعلق دارد، تاریخ و سرچشمۀ دقیقی از آنها را نمی‏توان مشخص 

کرد؛ اما با رجوع به سنت‏های باستانی، بررسی جغرافیا و کاوش‏های باستان‏شناسی، می‏توان 

حدس زد چه عواملی در گسترش باورهای مردم سیستان تأثیرگذار بوده‏اند. 

امروزه آمیختگی آیین‏های کهن در کنار باور‏های دینی مردم مشاهده می‏شود؛ به گونه‏ای که 

علاقه و تعلق به این عناصر طبیعی جزئی از شعایر دینی آنها به شمار می‏آید و کارکرد خود 

را با سرچشمه‏های عمیق زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی حفظ کرده‏اند. در این نوشتار 

یارتگاه‏های مختلف مانند زیارت شیخ علی در  تلاش شده است با تحقیقاتی میدانی در ز
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یارت حضرت ابوالفضل روسـتای کرمی، روسـتای سدکی، بی‏بی‏دوست، جاده  شـهر زابل، ز

، پیر‏مدیدی دولت‏آباد، امیرالمؤمنین روستای  ، امیرالمؤمنین روستای اسماعیل قنبر بنجار

لطف‏الله یک‏کیلومتری کوه خواجه و ...، سـه پدیدۀ درخت، سـنگ و آتش تحقیق و بررسـی 

یارتگاه‏ها دیده می‏شوند. شوند که مانند یک پیکرۀ سه‏ضلعی در این ز

ضا ترورنجامت حقیق

بی‏تردید آیین‏های هر منطقه‏ای شناسـنامۀ آن منطقه به شـمار می‏آید و ضرورت دارد همۀ 

باورها و آیین‏های جمع‏آوری‏شده به‏مثابۀ سندی معتبر حفظ شود. اگر‏چه بعضی از باور‏ها 

در گذر زمان کم‏رنگ شده‏اند و در حال از‏بین‏رفتن هستند، بعضی از آنها به لحاظ تأثیرات 

معنوی، قداسـت خود را تا امروز در اشـکال مختلف زندگی حفظ کرده‏اند. عناصر سـه‏گانۀ 

درخت، آتش و سنگ از آداب و مقررات ویژه‏ای برخوردارند که حفظ و احترام از ویژگی‏های 

منحصر‏به‏فـرد آنهـا دانسـته می‏شـود. ثبـت و ضبـط ایـن باورهـا، پاسـخی بـرای آشـنایی بـا 

ریشـه‏های تاریخی و فرهنگی این منطقه خواهد بود. پژوهش باورهای ایران باسـتان و تأثیر 

سـنت‏های مهاجـران بـه ایـن سـرزمین می‏توانـد راهـی بـرای کشـف مجهولاتـی باشـد کـه ایـن 

منطقه را در سنت‏های بومی منحصر‏به‏فرد کرده است. 

پیشینۀت حقیق

اگرچه سیستان بقایای کهنی دارد که باستان‏شناسان ایرانی و اروپایی بدان توجه خاصی 

دارند، بن‏مایه‏های دینی و آیینی و ریشه‏های تاریخی این منطقه به پژوهش بیشتری نیاز دارد. 

تحقیق‏های محققان این منطقه، از جمله کتاب فرهنگ گویش سیستانی، ضرب‏المثل‏ها، 

اصطلاحات و واژه‏ها و ترکیبات )1392( اثر جواد شهنازی، تحقیق غلامعلی رئیس‏الذاکرین 
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دربـارۀ شـعر و ادبیـات، تحقیقـات اسـتادان دانشـگاه در حـوزۀ باستان‏شناسـی و جغرافیای 

مناطـق تاریخـی سیسـتان و کتاب‏های ایرج افشـار با عنـوان سیسـتان‏نامه )1369( و بزرگان 

سیسـتان )1367(، پایان‏نامـۀ میدانی»بررسـی آیین‏هـا و باور‏هـای خرافـی مـردم سیسـتان در 

مورد تولد، ازدواج، کشـاورزی و زندگی اجتماعی« نوشـتۀ سـمیه مهدوی امین به راهنمایی 

محب‏علـی آبسـالان )1399(، پایان‏نامـۀ میدانـی عبـاس دهمـرده بـا عنـوان »بررسـی و تحلیل 

جنبه‏هـای تاریخـی، آیینـی و هنـری مکان‏هـای قدسـی در سیسـتان« )1398( بـه راهنمایی 

محب‏علی آبسالان، نشان‏دهندۀ اهمیت تاریخی و آیینی این منطقه است.

1.س ن گ

اکسیر سنگ، نماد ماده سخت و ماندگار است که نه‏تنها مفهوم جاودانگی و قدرت ابدی 

خداونـد را مجسـم می‏کنـد، بلکـه پدیـده‏ای مملـو از نیـروی مرمـوز »مانـا« اسـت کـه برخـوردار 

از ترسـی همـراه بـا هیبـت و حرمـت اسـت )شـیمل، 1376هــ.ش، ص 45(. قـدرت اسـرارآمیز 

سـنگ در بـاور مـردم سیسـتان، جـزء جوهـرۀ فرهنگـی بـه شـمار مـی‏رود. قـدرت جادویی کوه 

خواجه یا کوه کیهانی3 که در مزدیسنا تقدسی رازگونه دارد و همچنین باور به ظهور منجی در 

این منطقه، بن‏مایه‏های ملکوتی و کیمیایی سنگ را به طور معناداری گسترش داده است. 

تدوام اعتقاد مردم در سـایۀ مفهوم جاودانگی و تأثیرات شـفابخش سـنگ‏های کوه خواجه 

موجـب شـده اسـت مـردگان را در سیسـتان بـرای آرامـش بـر فـراز ایـن کـوه دفـن کننـد. آوردن 

نوعروسان در کنار کوه خواجه و لمس سنگ‏های آن می‏تواند نمادی از خواسته‏های زندگی 

معنوی، خوشـبختی و سـعادت را به همراه داشـته باشـد. سـنگ‏های این منطقه به گونه‏ای 

است که در هیچ‏یک از بناها برای مصالح ساختمانی استفاده نمی‏شود، بلکه همۀ خانه‏ها 

و بنا‏های مسکونی از گل ساخته شده‏اند و فقط در بنا‏های مقابر از سنگ استفاده می‏شود 
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)تصویر 1(. نام‏گذاری این کوه به نام »خواجه غلطان« 

به منظور گرفتن نیازها و حاجت‏هایی است که اقشار 

مـردم بـرای رسـیدن به سـنگی بـه درازای 2 تـا 2/5متر و 

، به طور غلطان خود را به این  عرض 30تا 40 سانتی‏متر

سـنگ می‏رسـانند )گلسـتانه، 1388هــ.ش، ص 80(. 

همچنین اجرای آیینی برای دو گونه سنگ در بخش 
گنـدم بریـان«،4  یارتی»پیـر  شـمالی و جنوبـی مـکان ز

اعتقاد به خیر و شر یا ثنویت به پدیدۀ سنگ را نشان 

یختن گندم بریان  می‏دهد. از یک طرف اجرای آیین ر

در پـای سـنگ شـمالی یـا سـنگ خیـر )تصویـر 3( بـه 

منظور نذر و نیازهای شخصی و کسب خیر و برکت 

)تصویـر 2( انجـام می‏شـود و از طرفـی دیگـر در بخش 

جنوبـی بـه فاصلـۀ تقریبی سـه متر از سـنگ شـمالی، 

بـه آییـن پرتـاب سـنگ بـه سـمت سـنگ جنوبـی یـا 

امـا  می‏پردازنـد.  )تصویـر 4(  اهریمنـی  و  شـر  سـنگ 

دو  زاییـدۀ  می‏تـوان  را  سـنگ  پـای  در  گنـدم  ریختـن 

بـه  اعتقـاد  و  یـک طـرف احتـرام  از  نگـرش دانسـت: 

یشه در ایران باستان دارد و تقدیم آن به نیروی  گندم ر

خیر بیان‏کنندۀ تقدس اهورامزدا بوده است؛ از طرف 

، گنـدم در بـاور بومـی، نمـادی از برکـت، حیـات  دیگـر

و زایـش اسـت و مـردم بـه گنـدم و بـه نـان کـه محصول 

گندم است، سوگند یاد می‏کنند. 

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3

تصویر 4



دۀ سنگ، آتش و درختیه بر سه پدیسیستان )با تک  مردمی بومیش از اسلام بر سنت‏های پیین‏هایتأثیر آ /  103

1-1.سقت یم‏بندس ین اه‏گ

یارتگاه‏ها، حرمت آنها را دوچندان نموده است. در سرتاسر  قدرت شفابخشی سنگ‏ها در ز

تحقیقات میدانی در این منطقه، سنگ‏ها را به اشکال گوناگونی می‏بینیم که کاربرد معنوی 

خود را حفظ کرده‏اند. در این میان می‏توان به چهار نوع سنگ مقدس اشاره کرد که در ادامه 

یم. به بررسی آنها می‏پرداز

1-1-1.س ندوت گه یا‏

اعتقـاد بـه سـنگ تـوده‏ای کـه قدمـت آن بـه دراویدیـان5 هنـد می‏رسـد، در بخشـی از سیسـتان 

مشاهده می‏شود. در منطقه ملک‏سیاه‏کوه،6 قبری با سنگ‏های توده‏ای دیده می‏شود که بنا بر 

منابع تاریخی، فردی مستجاب‏الدعوه و صاحب کرامت در این مکان دفن شده است و مردم 

محلی و رهگذران به زیارت این قبر سنگ توده‏ای می‏روند و حاجت‏ها و نذورات نقدی خود را 

زیر سنگ‏های بر روی قبر می‏گذارند؛ گاهی نیز به منظور ثواب، تکه‏سنگی که به نظر ارزشمند 

می‏رسـد، به این مقبره هدیه می‏کنند. بررسـی این سـنگ‏ها به لحاظ ظاهری نشـان می‏دهد از 

یـک جنـس و یـک محـل خاص نیسـتند، بلکه تنوع جنس در آن کاملاً مشـاهده می‏شـود. اما 

بـه نظـر می‏رسـد سـبک سـازه‏ای سـنگ تـوده‏ای کـه احتمالاً ریشـۀ پارینه‏سـنگی دارد، نشـان از 

تأثیر‏گذاری مستقیم آیین دراویدی است که برای بزرگداشت و آرامش کشته‏شدگان جنگ، 

مردان بزرگ و قدرتمند، پیشوایان قبیله و پیشگویان انجام می‏شده است که هر رهگذری بر 

روی قبر سنگی می‏افزود. بنابراین قرار‏دادن دو سنگ عمودی بر بالای مقبره می‏تواند نمادی 

از خرسنگی باشد )الیاده، 1372هـ.ش، ص 216 - 217( یا یادمانی از ملوک و شخصیت‏های 

برجستۀ عصری که در آن زندگی می‏کردند. انتخاب اسم ملک و سبک قبر توده‏ای این باور را 

افزایش می‏دهد که ملک سیاه کوه، شخصیتی برجسته در عصر خود بوده است و نام ملک 

نشان می‏دهد که به احتمال قوی از بزرگان سیستان بوده است )تصویر 5(. 



104 / پژهوشایدا یاه‌نی،اس لاود زهدم، شمراهب یست و چراهم

تصویر 5

1-1-2.س نرق گبانی

یارتگاه‏هـای سیسـتان وجـود دارد، زائـران را بـرای نیازهایشـان بـه  ایـن سـنگ کـه در بیشـتر ز

خـود جلـب می‏کنـد. مـردم هنـگام نزدیکی به این سـنگ‏ها نـذر می‏کننـد و قربانی‏های خود 

را که گاهی قربانی حیوانی است، انجام می‏دهند و خون آن را بر روی سنگ می‏پاشند و به 

تعبیری سنگ زیارت را خون می‏دهند )تصاویر 6 و 7(. اما در سنگ پیر گندم بریان که در 

بالای کوه خواجه قرار دارد، به حرمت کوه خواجه و اعتقاد به پیر گندم بریان قربانی به شکل 

غیر‏خونی است و در باور عامۀ مردم سیستان، قربانی غیر‏خونی و خونی به یک میزان دارای 

ثواب هستند. 

دربـارۀ قربانی‏هـای غیر‏خونـی آداب خاصی دیده می‏شـود؛ از جمله برای سـنگی که در کنار 

پیر گندم بریان وجود دارد، مردم به دو ترتیب عمل می‏کنند: پس از برداشت محصول سال 

جدیدشـان گنـدم را نـذر بریـان می‏کننـد و در پـای سـنگ می‏ریزنـد و زائـران از آنهـا اسـتفاده 

می‏کنند و خوردن آن را خیر و برکت می‏دانند؛ دیگر اینکه در ایام نوروز دختران جوان و مجرد 

به منظور خوشبختی به زیارت پیر بریان گندم می‏روند و برای برآورده‏شدن آرزویشان، پنج یا 
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هفـت دانـه از گندم‏هـا را می‏خورند و گندم‏های 

تـا  می‏ریزنـد  سـنگ  پـای  را  بریان‏شـده  نـذری 

حاجت آنان برآورده شود )تصویر 2 و 3(. 

اگرچـه هنـوز هیـچ اسـناد معتبـری دربـارۀ »پیـر 

گندم بریان« وجود ندارد، شـاید بررسـی واژگانی 

ایـن اصطالح بتوانـد مـا را بـه فرضیـه‏ای جدیـد 

نزدیک کند. نظر به اینکه واژۀ پیر در اصطلاح 

عامه مردم سیسـتان به کسـانی اطلاق می‏شـود 

هسـتند  معنویـت  و  کرامـات  از  برخـوردار  کـه 

ی، 1392هــ.ش، ص 570(، ایـن فرضیه  )شـهناز

صاحـب  و  کهنسـال  پیـری  کـه  دارد  وجـود 

کارهـای  کرامـت سـال‏های متمـادی بـا هـدف 

محصـول  نیـز  مـکان  همیـن  در  خیرخواهانـه 

از فوتـش در مکانـی نامعلـوم  یـع می‏کـرد و پـس  گنـدم سـالیانۀ خـود را در میـان مـردم توز

دفـن شـده و آداب او تـا بـه امـروز به‏جـا مانـده اسـت؛ چنان‏کـه در ضرب‏المثلـی سیسـتانی 

می‏خوانیم: »تو همتو پیر نشـته که کسـه ره شـفابده‏ای«؛یعنی تو هنوز آن‏قدر پیر نشـده‏ای 

که کسی را شفا بدهی. دومین فرضیه که به نظر منطقی‏تر می‏رسد این است که واژۀ پیر در 

یارتگاه‏های مقدسـی  زبـان پهلـوی بـه معنـای »مـکان مقدس« اسـت و تا بـه امروز مکان و ز

« در شـهر‏های مختلف دیده می‏شـود که بقایای »مزدیسـنا« اسـت.7 با فرض  با عنوان »پیر

یارتگاه‏هایی اسـت کـه در این منطقه با  یـه دوم می‏تـوان گفـت ایـن مکان نیز از همان ز نظر

یخی کهن دارد.  « شناخته می‏شود و تار عنوان »پیر

تصویر 6

تصویر 7
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1-1-3.س ند گخی ل

اهمیت سنگ دخیل قدمتی بسیار طولانی دارد 

کـه آییـن مربـوط بـه آن تـا امـروز در زیارتگاه‏هـای 

سیستان دیده می‏شود. بر پایۀ تحقیقات میدانی 

و شواهد موجود، سنگ‏هایی در میان مردم وجود 

دارد کـه بـا توسـل و دخیـل بـه آن حاجات خـود را 

طلـب می‏کننـد. بر اسـاس نظـر زائران و سـاکنان 

روسـتاها، سنگ دخیل خاصیت شفا‏دهندگی 

دارد. فرد بیمار شـب‏هنگام در زیارتگاه می‏ماند 

و خود را به سنگ می‏بندد )تصور 8(.

1-1-4.س نسآ گیبای 

یارتگاه‏های سیسـتان یافت می‏شـود و مردم با  سـنگ آسـیابی )تصویر 9( به‏وفور در تمامی ز

اجرای آیین خاصی برای رهایی از درد‏های جسمی و روحی از آن استفاده می‏کنند. مردم با 

سـابیدن سـنگی که دارای حفره اسـت، پودر به‏دسـت‏آمده از آن را به منزلۀ گردی شفابخش 

به صورت خود می‏مالند. 

 

تصویر 9

تصویر 8: سنگ دخیل
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2.تآ ش 

آتـش در مزدیسـنا، نشـانۀ از پاکـی و راسـتی اسـت کـه سـوگند بـه آن عنصـری مقدس دانسـته 

شـده اسـت )عفیفـی، 1383 هــ.ش، ص 405(. اینکـه سیسـتان را ملـک نیمـروز می‏خواننـد و 

پیامبر زرتشت نیز نصف‏النهار مبدأ را سیستان اعلام می‏کند، می‏تواند گواهی بر ریشه‏های 

تاریخی گرایش به آیین آتش باشد. سوگند و قسم به آتش در سیستان، بیان‏کنندۀ خاستگاه 

حیـات نورانـی اسـت کـه نه‏تنهـا جنبۀ کیهانی آن تأثیر مسـتقیمی بر زندگی مـردم دارد، بلکه 

بـرای زندگـی پـس از مـرگ تأثیرگـذار خواهـد بود. بن‏مایـۀ معنوی این عنصـر در ابعاد گوناگون 

زندگی مردم سیستان هنوز تبلور دارد؛ چنان‏که وقتی کسی می‏میرد، در شب اول در قسمت 

شمال مقبره به عنوان زایش کیهانی، آتش روشن می‏کنند. 

یادی دربارۀ سوگند و آیین آتش بین مردم رایج  همچنین اصطلاحات و ضرب‏المثل‏های ز

اسـت؛ برای مثال »آتش دًیشًـنَهً )Dishnah( از تو بوده: یعنی آتش دیشـب متعلق به تو بوده 

اسـت«. در سیسـتان وقتی کسـی سـن حقیقی خود را انکار می‏کند و خود را کم‏سن‏و‏سـال‏تر 

از حقیقـت نشـان می‏دهـد، ایـن سـخن را بـه او می‏گوینـد که گویی شـب اول تولد اوسـت که 

زائـو در پشـت خانـه بـا تولـد او آتـش مقـدس کیهانی را روشـن کرده اسـت )محمـدی خمک، 

کاربـردی دیگـر از قبیـل »سیسـتونی را  1379هــ.ش، ص 2(. همچنیـن ضرب‏المثل‏هـای 

اگـج مشناسـی، سـراتش: اگـر می‏خواهیـد سیسـتانی واقعـی را بشناسـید، بایـد او را در کنـار 

آتـش جسـتجو کنیـد« نشـان می‏دهـد که فرد سیسـتانی هـر لحظه در نگهـداری آتـش و دوام 

برافروختگـی‏اش می‏کوشـد و اینکـه اگـر یـک سیسـتانی در حفـظ و روشـن‏ماندن آتـش از سـر 

شب تا صبح روز بعد بکوشد، افتخاری بزرگ نصیب او شده است. اصطلاح سوگند »ایی 

: آتش سر قبرم سوخته شود«8 سوگندی است که مردم سیستان  آتِشً سَرً قَبًرِ مِهً سٌوخًتَهً شُوً

برای صدق گفتارشان آن را به کار می‏برند. همچنین اعتقاد به »بروکه« 9 که اگر فردی به آتش 

بی‏حرمتی کند، مقطوع‏النسل خواهد شد و اگر آتش را خاموش کند، بلا و عذاب را بدنبال 
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خواهد داشت و اجاقش کور خواهد شد، از باور‏های ماندگار این منطقه به شمار می‏رود. 

گاهی در باور عامۀ مردم از آتش در جایگاه یک قدرت کیهانی تقاضای بازخواست شخص 

: آب و آتـش بـه دلیـل  را می‏کننـد؛ از جملـه مـردم سیسـتان می‏گوینـد: »آب و آتـش و رده تـو

خطا‏هایت به دنبال تو است و تو را به عقوبت گرفتار کند«. البته این نفرین به دلیل اعتقاد 

به تأثیر سریع آن کمتر به کار برده می‏شود. اعتقاد مردم سیستان به این نفرین تا حدی است 

که معتقدند اگر پدر یا مادر در حق فرزندش چنین دعایی کند، تا آخر عمر از زندگی خیری 

نخواهد دید )کهخا، 1398هـ.ش، ص 1(. 

سـوگند به »بی‏بی تندوری« )Bibi tandoori( که ایزد‏بانوی لطف و مهربانی و حافظ تنور 

و آتـش مقـدس اسـت )شـهنازی، 1392هــ.ش، ص 405(، از باور‏هایـی اسـت کـه موجـب 

تعهد افراد به سخنان و اعمالشان خواهد بود. اصطلاح »بی‏بی تندوری از مه پرسه: بی‏بی 

گر دروغ بگویم یا به قولم عمل نکنم« یا اصطلاح  تندوری از من بپرسد یا مرا بازخواست کند ا

: بی‏بی تندوری به دنبال توست که از تو بپرسد«؛ نشان  ی بَه رَدً تو مشابه آن »بی‏بی تَنًدور

می‏دهد که بی‏بی در جایگاه یک قدرت معنوی، می‏تواند شخص خاطی را مؤاخذه کند. 

، ما را به این باور نزدیک می‏کند که در دین  به نظر می‏رسد رابطۀ ایزد‏بانوی مهربانی و تنور

باستان، ایزدبانوان نیز حافظان و نگهداران آتش بوده‏اند. سیستانی‏ها به لحاظ احترام به 

، تمیزی و  بی‏بی تندوری و آتش تنور هیچ‏گاه تنور را تخریب نمی‏کنند و آداب نظافت تنور

کستر تنور همانند آتش  جاروب‏کردن اطراف آن از سنت‏های رایج آنهاست؛ همچنین خا

کستر تنور را ندارند.  ک حق نزدیکی و دست‏زدن به خا مقدس است و افراد ناشناس و ناپا

کسـتر تندوره« یا »از  در اصطلاح عامه رایج اسـت که: »دور شـو مواظب باش زیر پایت خا

کسـتر تنـور را از آن خـارج می‏کننـد عبـور  یچـه‏ای کـه خا : از کنـار در در دٌمٌـل10 تنـدور رد مشـو

مکـن« کـه ممکـن اسـت آلـوده شـود. بـر اسـاس چنیـن بـاوری نیم‏طاقی بـرای حفـظ و عدم 

آلودگی آتش می‏سازند )تصویر 10(. 
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اعتقـاد بـه »تنـدور خونـه« )Tandur-xona( کـه بخشـی از خانـۀ هـر سیسـتانی اسـت، دارای 

یک سقف گنبدی است که از سه طرف دیوار دارد )شهنازی، 1392هـ.ش، ص 656( که به 

 ، دلیل حفاظ سه‏طرفه تنور و به منظور دوری از آلودگی تنور است. امروزه دخیل‏شدن در تنور

قسم به حرمت بی‏بی تندوری و اجرای مناسک آتش از لحظه تولد کودک به منظور سلامت 

، بـه مـدت شـش شـب آییـن خاصـی را انجـام می‏دهنـد تا شـرور دفع گـردد و برگـزاری آیین  او

روشن‏کردن آتش یا دوده برای فرد متوفی، نشان از توجه و اهمیت‏دادن به آتش و خاکستر آن 

است )محمدی خمک، 1379هـ.ش، ص 2(. 

«11 یـا »آتشـگا« در جنـوب غربـی زابـل از آثـار باسـتانی عصـر زرتشـت، امـروزه مکان  »خونـه گـور

مقدسی است که مردم با نذر و نیاز به آن مکان وارد می‏شوند و به دلیل آلوده‏نشدن آتش، از 

نزدیکی به آن پرهیز می‏کنند )شهنازی، 1392هـ.ش، ص 7(. 

تصویر 10، روستای دولت‏آباد 

 3.رد خت 

درخت طی قرون متمادی یکی از رایج‏ترین عناصر طبیعی بوده است که از بین‏النهرین تا 

هند باستان و چین، به بعد معنوی و تأثیرگذار آن توجه داشته‏اند. امروزه از بررسی نگاره‏ها 

گـون  کی‏شـده بـر بقایـای سـنگ‏ها و سـفالینه‏ها، مضمـون قدسـی اشـکال گونا و آثـار حکا
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یخت‏شناسـی عنصر درخت و پیدایی آن از دل زمین،  درخت‏ها را می‏توان تحلیل کرد. ر

در انسـان بـدوی نوعـی باور‏هـا را ایجـاد کـرده اسـت کـه برخـی درخت‏هـا جلـوه‏گاه و محلـی 

بـرای ظهـور خدایـان )الیـاده، 1385هــ.ش، ص 269( و ارواح هسـتند. اینکـه درختـی از دل 

زمین بدون دخالت انسان ابتدایی رویش اسرارآمیزی داشته است، بعد کیهانی آن را میان 

مـردم تشـدید می‏کنـد و گاهـی نوعـی دلهـره و تـرس را بـه همـراه داشـته اسـت و بـه دنبـال آن 

« این خاصیت رمزگونه را  خضوع و خشوع عابدانه‏ای را در ذهن ایجاد می‏کند. درخت »گز

« )Korgaz( می‏گویند  در سیستان نشان می‏دهد. در اصطلاح محلی به این درخت »کُرگز

« در زبـان محلـی به معنـای بزرگ  کـه بلنـدی آن گاهـی بـه بیـش از ده متـر می‏رسـد و واژۀ »کُـر

اسـت )محمـدی خمـک، 1379هــ.ش، ص 321(. از‏آنجا‏کـه ایـن درخـت نمـادی از زایـش، 

بـاروری، مقاومـت و حیـات اسـت و هیـچ آفتی از آفات نباتات بر آن کارسـاز نیسـت، مردم 

سیسـتان آن را عنصـری می‏داننـد کـه از گزنـد مـرگ رهایـی می‏بخشـد؛ بـه همیـن دلیـل در 

یارت معروف‏تریـن درخت گز می‏برند  مراسـم ازدواج مرسـوم اسـت کـه عـروس و دامـاد را بـه ز

و بـرای مـدت زمانـی دخیـل می‏بندند. عروسـکی نمادین به منزلۀ تقاضـای فرزند از درخت 

گـز و درخواسـت رهایـی از امـراض و دردهـا و شـفا نیـز جـزء آیین‏هـای ایـن منطقـه بـه شـمار 

یارتگاه‏های سیسـتان وجود دارد  می‏آید )تصاویر 11 و12(. مجموعه‏ای از درختان کُرگز در ز

که روسـتاییان برای آن مکان نذورات می‏آورند )افشـار سیسـتانی، 1369هـ.ش، ص 700(؛ از 

یارتگاه بی‏بی دوست اشاره کرد که در باور مردم سبب نجات  جمله می‏توان به درخت گز ز

بی‏بی از دسـت دشـمنان شـده اسـت؛ همچنین معتقدند هر فردی می‏تواند در سـایۀ این 

درخت به آرزو‏های خود دست یابد. امروزه هر‏گونه بی‏احترامی و آسیب به این درخت و به 

شاخه‏های بریده‏شدۀ آن نوعی گناه به شمار می‏آید. گره‏زدن پارچه یا نخ به منظور دستیابی 

به نیاز‏های مادی و معنوی و قربانی‏کردن و آداب نذر و نیاز همه روزه در کنار این درخت 

انجام می‏گیرد. 
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تصویر 12، درخت گز در جنب بی‏بی دوستتصویر 11، بی‏بی دوست

بحث

وجـود رودخانـه هیرمنـد و دریاچـه هامـون در جایگاه یکی از شـریان‏های حیاتـی هند‏و‏اروپایی و 

هند‏ایرانی و همچنین شباهت‏های پرستش بین ساکنان شبه‏قاره هند و شهر سوخته12 نشان 

از ریشـه‏های کم‏و‏بیش یکسـان اعتقادی اسـت که در این مناطق با همدیگر زیسـت مشـترکی 

داشـته‏اند. کاوش‏های باستان‏شناسـی و شـواهد تاریخی کوه خواجه یا کوه زرتشت، آتشکده‏ها 

و محوطه‏هـای باسـتانی ایـن منطقـه و آثـار برجای‏مانـده گواهـی بـر ریشـه‏های تاریخـی آیین‏ها و 

مراسـمی اسـت کـه موجودیـت خـود را تـا بـه امـروز در این جغرافیا حفظ نموده اسـت )سـجادی، 

1388هـ.ش، ص 15 - 16(. محققان باستان‏شناس معتقدند سه محوطۀ تاریخی در سیستان از 

اهمیت چشمگیری برخوردارند: کوه خواجه، شهر سوخته و دهانۀ غلامان که اطلاعات بسیاری 

دربـارۀ آیین‏هـای رایـج در سیسـتان و دیـن زرتشـت بـه دسـت می‏دهنـد کـه افزون بـر آیین مربوط 

به آتش، نوشـیدن هوم و عمل قریانی13 نیز معمول بوده اسـت )سـجادی، 1382هـ.ش، ص 28(. 

در آتشـکده‏های سیسـتان خادمانی به نوبت آتش می‏افروختند و بیسـت گز دور از آتش دهن و 

نفس خودشان را می‏پوشاندند و همچنین با چوب گز حرارت و گرمای آتش را منظم می‏کردند 

)قزوینـی، 1371هــ.ش، ص 321(. بنابرایـن حفـظ و نیالـودن آتـش بـا گنبـدی بـر روی آن از آداب 

آتشکده‏های سیستان بوده است و تنها عنصری که به نظر می‏رسد جنبۀ قداست داشته و آتش 
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را آلوده نمی‏کرد، درخت گز است )کلیفورد، 1370هـ.ش، ص 21(. همچنین این سنت درباره تنور 

که به معنای آتشگاه و آتشدان است،14 رعایت می‏شد. امروزه اگر برای کسی مشکلی پیش آید یا 

مریض شود، طنابی به نیت بندگی بر گردن او می‏بندند، او را وارد تنور سرد می‏کنند تا با خاکستر 

مقدس تنور توسط ایزد بانوی بی‏بی تندوری شفا یابد )شهناری، 1392هـ.ش، ص 405(.

نقش اساطیری مادینه در فرهنگ بومی سیستان )شهنازی، 1392هـ.ش، ص 7( می‏تواند ما 

را بـه ایـن فرضیـه برسـاند کـه در گـذر زمان برای حفظ آتش آتشـگاه و به‏ویژه تنـور که نمادی از 

آتشکده است، موبدان سیستان جای خود را به جنس مؤنث داده‏اند. درواقع تقسیم‏بندی 

جهـان دوقطبـی یـا جهـان جنسـیت‏یافته کـه از باور‏هـای اولیۀ مـردم ابتدایی، ایران باسـتان، 

، بین‏النهریـن و مردمان شـرق باسـتان اسـت )ایلیـاده، 1397هــ.ش، ص 41( به گونه‏ای  مصـر

کاماًل پررنـگ در آیین‏هـای کهـن مـردم تأثیرگـذار بـود. نگـرش تقـدس جنـس مؤنـث هنـوز نیـز 

، بی‏بی  ، بی‏بی حـور در سیسـتان بـه قـوت خـود باقـی اسـت؛ بی‏بـی نوروز بـه جای عمو نـوروز

یـدر جایـگاه الهـه هسـتند کـه نقـش مقدسـی را دارنـد و  ، بی‏بـی سه‏شـنبه و بی‏بـی تندور نـور

کیهان‏شناسی دو قطبی را در این منطقه نشان می‏دهد. 

بـا ورود اسالم بـه ایـران، آتشـکده‏ها در سیسـتان پا‏برجـا ماندنـد و آتـش در جایـگاه عنصـری 

مقدس شعله‏ور بود. در دوران اسلامی این سنت ادامه یافت تا جایی که بر اساس گزارش‏ها 

، حفـظ آتش توسـط جنس مؤنث و آلوده‏نشـدن  و مصاحبه‏هـای محلـی از ارکان اصلـی تنـور

خاکسـتر آن اسـت کـه ایـن عمـل معمـولاً بـا ایجـاد نیم‏طاقـی بـر روی تنـور انجـام می‏گیـرد و 

تنور‏هایـی کـه نیم‏طـاق ندارنـد، با قرار‏دادن سـرپوش فلزی بـر روی آن از ایجاد هرگونه آلودگی 

آتش و خاکستر آن جلوگیری می‏کنند. همچنین اگر به دلایلی روستایی خالی از سکنه شود، 

تنها جایی که دست‏نخورده باقی می‏ماند، تنور‏خانه است؛ زیرا آن را در جایگاه آتش‏دان یا 

جایگاه آتش مقدس مورد احترام می‏دانند و اگر نیاز به بازسازی و تخریب باشد، ابتدا آن را 

با قربانی مرغ یا بیشتر خروس خون می‏دهند و سپس تخریب و باز‏سازی می‏کنند. 



دۀ سنگ، آتش و درختیه بر سه پدیسیستان )با تک  مردمی بومیش از اسلام بر سنت‏های پیین‏هایتأثیر آ /  113

تصویر 14، روستای دولت‏آباد تصویر 13

فردوسی در شاهنامه از آداب آیین مهر در سیستان سخن بسیار می‏گوید )شریفیان،1387هـ.ش، 

ص 139 - 146(؛ از جمله می‏سراید: 

کلاهبه روز خجسـته سـر مهـر ماه کیانـی  بـه سـر بـر نهـاد آن 

ایـزدیزمانه بی‏اندوه گشت از بدی ره  کـس  هـر  گرفتنـد 

بپرداختنـد داوری‏هـا  از  به آیین یکی جشن نو ساختنددل 

شـادکام فرزانـگان  گرفتنـد هـر یـک ز یاقـوت جـامنشسـتند 

نـو مـاه  چهـرۀ  و  روشـن  نـومـی  مـاه  سـر  و  داد  ز  نـو  جهـان 

افروختنـد آتـش  تـا  همـه عنبـر و زعفـران سـوختندبفرمـود 

تن آسانی و خوردن آیین اوستپرستیدن مهرگان دین اوست

 ، ک اسـت، پیونـد ایجـاد می‏کنـد )مشـهور و بیـن آتـش بـا درخـت مقـدس گـز کـه عنصـری پـا

ک برای افزودن  1390هـ.ش، ج 3، ص 2973(. همان‏گونه که اشاره شد، موبدان تنها عنصر پا

بـه آتـش را شـاخه‏های گـز می‏دانسـتند. امـروزه تقـدس درخت با بسـتن پارچه یا نـخ به عنوان 

سنتی کهن آیین خود را حفظ کرده است )فردوسی، 1385هـ.ش، ج 6، ص 298(.

چنان چون بود مردم گزپرستابر چشم او راست کن هر دو دست
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یارتگاه‏های سیستان وجود دارد که روستاییان  همان‏طور که مجموعه‏ای از درختان کُرگز در ز

یارتگاه‏هـا در روزهـای  ، 1369هــ.ش، ص 700(. در ایـن ز نـذورات خـود را می‏آورنـد )افشـار

، پخت نان، روشن‏کردن آتش و قربانی‏کردن از جمله  مختلف سال و هنگام تحویل سال نو

مراسمی است که انجام می‏شود و خود را برای شفا‏گرفتن و برآورده‏شدن حاجات به درختان 

یارتگاه دخیل می‏بندند )موسوی، 1364هـ.ش، ص 130( )تصاویر 15 و16(. ز

تصاویر 15 و 16

یارتگاه‏هـا، وجـود ضلـع سـوم یعنـی عنصـر سـنگ مشـاهده می‏شـود  همچنیـن در ایـن ز

آیینـی دارنـد )سـجادی،  کاربرد‏هـای  و  تـراش خورده‏انـد  گونـی  گونا بـه اشـکال  گاهـی  کـه 

« و  1388هــ.ش، ص 124 و 128(. دو سـنگ خیـر و شـر کـه یـادآور دو نیـروی »سـپندتا مینو

« مزدیسنا است و تأثیرات معنوی سنگ‏های قدسی مناسکی پایدار را در این  »انگره مینو

منطقه به نمایش می‏گذارد. 

محقق و باستان‏شناس دانشگاه سیستان و بلوچستان در‏این‏باره می‏نویسد: »پیکرک‏های 

کـه از دیر‏بـاز بـه عنـوان اشـیایی آیینـی در نظـر  یافت‏شـده از جنـس سـنگ‏های کمیـاب 

گرفتـه شـده‏اند، می‏تواننـد بسـیار سـودمند باشـند و مـا را در پاسـخ برخـی پرسـش‏های مهم 

در خصوص تکامل آیینی جوامع باسـتانی یاری نمایند. این پیکره‏های انسـانی )همانند 

سـنت‏های آیینـی تدفیـن و زندگـی روحانـی آدمـی( را می‏تـوان “اشـیایی آیینـی” در نظـر 

گرفت که ارتباط نزدیکی با اعتقادات جوامع یکجانشین و کشاورز داشته است. از طریق 

مطالعـه ایـن اشـیای فرهنگـی در ادوار مختلـف می‏تـوان بـر دانـش خـود در‏بـاره آیین‏هـا و 
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کن در فالت ایـران  کیش‏هـای باسـتانی مردمـان سـا

و به‏ویـژه بخش‏هـای شـرقی ایـران افزود« )سـجادی، 

1388هـ.ش، ص 284 و292(. 

اشـکال  بـه  یارتگاه‏هـا  ز در  کـه  آن  کاربـرد  و  سـنگ 

گون بخشی از آداب مردم است، به گواه ساکنان  گونا

یارتگاه ابوالفضل روسـتای  محلی از جمله متولیان ز

یارتـگاه ویژگـی  »کرمـی« سـنگ‏های درون و بیـرون ز

شـفادهندگی دارنـد و افـراد بسـیاری شـفا یافته‏انـد؛ 

امـا بایـد در اجـرای آیین‏هـای مربـوط بـه آنهـا دقـت 

بـه همـراه والدیـن و خویشـاوندان  کودکـی  کـرد. »در 

یـارت کـوه خواجـه می‏رفتیـم؛ بار‏هـا ایـن واقعـه به  بـه ز

یارت خواجه،  چشـم خـود دیده‏ام. در روبـروی درب ز

سـنگی مـورد احتـرام وجـود دارد که بعضـی از جوانان 

گـره می‏زدنـد و  گـردن خـود  دو دسـت خـود را پشـت 

کـرده و  سـپس درازکـش می‏کردنـد و پـس از آن نیـت 

چنـد لحظـه چشـم‏ها را می‏بسـتند. چنـد دقیقه بعد 

یک‏بـاره بـه غلـت می‏افتادنـد، غلتـی غیر‏عـادی کـه 

اگـر بعضـی بـا پـا مانـع نمی‏شـدند، شـاید مغزشـان از 

برخورد با تخته‏سنگ‏ها متلاشی می‏شد. آنهایی که 

به غلت می‏افتادند، یعنی نیت‏شـان بر‏آورده شـده و 

بعضی هم دقایق بسیار درازکش می‏ماندند و اتفاقی 

نمی‏افتاد« )گلستانه، 1388هـ.ش، ص 80(. 

سنگ‏های دخیل

سنگ قربانی، روستای کرمی

سنگ آسیابی، روستای دولت‏آباد

سنگ آسیابی 
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نتیج ه

تمـدن سیسـتان بـه لحـاظ مرکزیـت فرهنگـی بیـن شـرق و غـرب و وجـود رودخانـه هیرمنـد، 

یاچه هامون، شهر سوخته و معابد مزدیسنا، برخوردار از باور‏هایی است که بن‏مایه‏های آن  در

را می‏توان در پیش از اسلام و تاریخ کهن سیستان یافت. مهاجرت به سیستان از بخش‏های 

آسیای مرکزی در نیمه دوم هزارۀ چهارم قبل از میلاد و زندگی اقتصادی و اجتماعی با آیین 

تشرف، ساختار قدرت معنوی خود را با سنت‏های بومی و آیین‏های کهن تا به امروز در این 

جامعه حفظ نمود.

در سیسـتان بـا اعتقـاد بـه سـه پدیـدۀ سـنگ، آتـش و درخـت و رابطـۀ آنهـا بـا عنصـر کیهانی، 

یارتگاه‏ها و  اشکال قدسی این سه عنصر متقارن اما ناهمگون کنش‏های آیینی خود را در ز

یارتگاه و روستا،  مکان‏های قدسی به جا گذاشته است. تحقیقات میدانی در بیش از ده‏ها ز

یارتگاه‏ها  مصاحبه‏هـا و شـواهد موجـود، نقـش قدسـی این سـه عنصر طبیعـی را در جنـب ز

یارتی، مثلث سـه  نشـان می‏دهـد. امـا نکتـه درخـور تأمـل این اسـت کـه برخـی از مکان‏های ز

( و درخـت را با همدیگـر دارند و گاهـی دو عنصر  عنصـر سـنگ، آتـش )غالبـا بـه شـکل تنـور

درخـت و سـنگ را بـدون تنـور یـا نمـاد آتـش می‏بینیـم کـه بـر پایـۀ گزارش‏هـا و شـواهد، ضلـع 

سـوم بر اثر عوامل طبیعی تخریب شـده اسـت. این مکان‏ها غالباً به شـکل چهار‏طاقی و در 

مواردی بدون سقف ساخته شده‏اند که نمود معماری چند‏هزارساله و باستانی این منطقه 

را می‏توان مشاهده کرد.

وجود سنگ‏های خیر و شر در زیارتگاه‏ها و کاربرد آیینی آنها و تقدس آتش و آداب مربوط به 

تنور و ضلع سوم این مثلث مقدس یعنی درخت گز به عنوان جایگاه ظهور خدا که در اوستا 

و شاهنامه به آن اشاره شده است، تحقیق میدانی ما را به این نتیجه رهنمون کرد که این سه 

عنصر نه‏تنها در سرتاسر زیارتگاه‏ها جاودانگی معنوی خود را بعد از ورود اسلام حفظ کرده‏اند، 

بلکه نشان از باور‏هایی است که ریشه در جوهر فرهنگ و سنت بومی این منطقه دارد.
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پی‏نوشتاه‏
1 . صعــود آســمانی یــا پــرواز جادویــی، فهــم امــور پنهــان یــا حقایــق مــاورای طبیعــی تفســیر شــده اســت 

ــاد، 1393هـــ.ش، ص 34 - 35(. )ایلی

2 . گروهی رؤیا‏ها یا فراروان‏شناسی )پاراسایکولوژی( که به بررسی شواهد پدیده‏های روان‏شناختی ماوراء‏الطبیعه 

(Marie-Louise von Franz, p. 254) می‏پردازد را عامل ایجاد تفکرات اسطوره‏ای و آیینی می‏دانند

کــوه،  3 . کــوه افســانه‏ای و باســتانی، کــوه خــدا، کــوه رســتم، تخــت ســلیمان، اوشــیدا اوشــیدرنه و کــوه بابا

خواجــه غلتــان، و ... از دیگــر نام‏هــای ایــن کــوه اســت.

یــان  4 . جی‏بی‏تیــت می‏گویــد: ســنگ‏های کــوه خواجــه در میــان مــردم مقــدس یافتــم کــه پیــر گنــدم بر

در بــالای ایــن کــوه قــرار دارد )موســوی، 1364هـــ.ش، ص 170(.

یایی‏هــا بــه ســرزمین هنــد، در آنجــا ســکونت داشــته‏اند.  یدیــان، قومــی مهاجــر کــه قبــل از ورود آر 5 . دراو

آییــن پرســتش آنهــا نه‏تنهــا بــه پدیده‏هــای طبیعــی، بلکــه معبــد قهرمانــان زن و مــرد مــورد توجــه آنــان 

قــرار داشــته اســت )آبســالان، 1390هـــ.ش، ص 12(.

6 . ملک سیاه کوه، به دلیل تیره‏بودن کوه، مقبره این فرد را ملک‏سیاه‏کوه نامیده‏اند.

7 . پیــر هریشــت: مــکان مقدســی کــه در پانــزده کیلومتــری اردکان قــرار دارد و محــل غایب‏شــدن یکــی از 

کنیز‏هــای بانــوی یزدگــرد ساســانی اســت. پیــر نارســون: در جــاده قدیــم یــزد - مشــهد کــه از مکان‏هــای 

 : مقــدس و مــورد احتــرام زرتشــتیان اســت و هنــوز هــم مراســم آیینــی در آنجــا برگــزار می‏شــود. پیــر ســبز

آتشــکده مقدســی کــه در چهل‏و‏هشــت کیلومتــری یــزد و در مســیر طبــس قــرار دارد. پیــر نارکــی: از 

یارتگاه‏هــای زرتشــتیان در پانزده‏کیلومتــری شهرســتان مهریــز اســت. مهم‏تریــن ز

گر دروغ بگویم، بمیرم تا آتشی بر سر مقبره من روشن کنند. 8 . به معنای اینکه ا

.)Bruka( 9 . کسی که صاحب فرزند نخواهد شد

.)Domol( کستر تنور که در پایین تنور قرار داد 10 . قسمت خروجی خا

.)Xone gavr("11 . به معنای خانۀ گبر یا خانه زردشت " آتشگه

12 . شــواهد باستان‏شناســی در محوطــه دهانــه غلامــان، نمونه‏هایــی از آیین‏هــای مشــترک ایرانــی- 

هنــدی را نشــان می‏دهــد.
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اســت )ســجادی،  نیــز در منطقــه سیســتان مشــاهده شــده  انســانی  قربانی‏هــای  البتــه شــواهد   .  13

.)58 ص  1388هـــ.ش، 

14 . مــا بــا دو تعریــف متفــاوت از کلمــه تنــور مواجــه می‏شــویم؛ تعریــف اول اینکــه تنــور در زبــان اوســتایی 

گــر  بــه معنــای آتشــدان یــا آتشــگاه اســت )بهرامــی، 1369هـــ.ش، ج2، ص 618( و در معنایــی دیگــر ا

آن را بــا تشــدید نــون تلفــظ کنیــم، تنــور از ترکیــب تــن بــه معنــای آتشــگاه و آتشــدان )فرهنــگ واژه‏هــای 

زبــان پهلــوی، حــرف ت ( کــه در باطنــش نــور دارد نیــز بــه کار مــی‏رود کــه رعایــت مقدســاتی کــه بــرای 

آتشــدان در آتشــکده در نظــر گرفتــه می‏شــد، بــرای تنــور نیــز ایــن آداب لازم بــود. امــا در فرهنــگ گویشــی 

" کــه ترکیبــی از تــن + دور اســت، بــه  سیســتان – همان‏گونــه کــه اشــاره شــد - کلمــه تنــور را بــه " تنــدور

کار می‏برنــد کــه در اصطــاح عامــه مــردم سیســتان یعنــی تــن آلــوده از آتــش دور بــاد.

کتاب‏نهما
یدیان«.  یـخ، زبان و اعتقـادات دراو آبسـالان، محب‏علـی. )1390 هــ.ش(. »تمـدن خامـوش: نگاهـی به تار

مجله ادیان و عرفان. س 44. ش 2. ص 1 - 22.

افشار سیستانی، ایرج. ) هـ.ش1369(. سیستان‏نامه. ج 1. تهران: نشر مرغ آمین.

ی. چ 1. تهران: سروش. یخ ادیان. ترجمه: جلال ستار الیاده، میرچا. )1372 هـ.ش(. رساله در تار

یـان. تهـران: بنـگاه ترجمه و  __________ . )1385 هــ.ش(. در پـی سرچشـمه‏های ادیـان. مترجـم: مینـا غرور

نشر کتاب پارسه.

ی، امـر قدسـی و هنر. ترجمـه: محمد‏کاظم مهاجری. تهران: بنگاه  __________ . )1393 هــ.ش(. نمادپـرداز

ترجمه و نشر کتاب پارسه.

__________ . )1397 هـ.ش(. هنر اسرار‏آمیز. مترجم: مینا غروریان. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.

بهرامی، احسان. )1369 هـ.ش(. فرهنگ واژه‏های اوستا. 4 ج. تهران: نشر بلخ. 
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؛ و دیگـران. )1388 هــ.ش(. مجموعه مقالات شـهر سـوخته. زاهـدان: میراث فرهنگی  سـجادی، منصـور

صنایع و گردشگری استان سیستان و بلوچستان.

ی. )1387 هــ.ش(. »بازتـاب مهرپرسـتی در شـاهنامه فردوسـی«. مجلـه  شـریفیان، مهـدی؛ و رضـا غفـور

مطالعات ایرانی. س 7. ش 14. ص 131 - 146.

فرهنـگ گویشـی سیسـتان، واژه‏هـا، ترکیب‏هـا، نام‏هـا، اصطلاحـات،  ی، جـواد. )1392 هــ.ش(،  شـهناز

چیستان و ضرب‏المثل‏های سیستانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ی. )1376 هـ.ش(. تبیین آیات - نگاهی پدیدارشناسانه به اسلام -. ترجمه: عبدالرحیم  شیمل، آنه مار

گواهی. تهران: فرهنگ اسلامی. 

عفیفی، رحیم. )1383 هـ.ش(. اساطیر و فرهنگ ایران. تهران: توس.

علـوم  کادمـی  آ خـاور  ادبیـات  دانـش،  انتشـارات  ]بی‏جـا[:  شـاهنامه.  م(.   1966( ابوالقاسـم.  فردوسـی، 

ی. شورو

ینی، محمود. )1371 هـ.ش(. آثار البلاد و اخبار العباد. تصحیح: محمد شاه‏مرادی. تهران: دانشگاه  قزو

تهران.

یان(.  یان تا برآمـدن دولت صفار یـخ سیسـتان ) از آمدن تاز کلیفـورد، باسـورث ادمونـد. )1370 هــ.ش(. تار

. ترجمه: حسن انوشه. تهران: امیرکبیر

«. روسـتای  کهخـا، فاطمـه. )1398 هــ.ش(. »مصاحبـه نگارنـدگان بـا فاطمـه کهخـا درمـورد قداسـت تنـور

بصیران. شهرستان هامون.

. )1388 هـ.ش(. سور و سوگساز. مشهد: انتشارات بعثت. گلستانه، مزار

محمدی خمک، جواد. )1379 هـ.ش(. واژه‏نامۀ سکزی )فرهنگ لغات سیستانی(. تهران: سروش.

: مجموعـه مقـالات  ک شـاهنامه«؛ در ، پروین‏دخـت. )1390 هــ.ش(. »سـرو و گـز دو درخـت رازنـا مشـهور

همایش حکیم ابوالقاسـم فردوسـی. ج 6. دانشـگاه سیسـتان و بلوچستان: مرکز مطالعات شبه‏قاره 

و آسیای جنوبی.



120 / پژهوشایدا یاه‌نی،اس لاود زهدم، شمراهب یست و چراهم

موسـوی، احمـد. )1364 هــ.ش(. سیسـتان، جی‏پی‏تیـت، سـازمان ملـی حفاظـت آثـار باسـتانی ایـران. 

زاهدان: اداره کل ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان.
Marie-Louise Von Franz (1978), L’interprétation des contes de fées, suivi de l’ombre et le mal 

dans les contes de fées, traduit par Francine Saint René Taillandier, avec la collaboration 
de Jacqueline Blumer, Paris, Albin Michel, p. 254
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